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جراحی جسم و روح

QQتئاترQباQدبیرستانQتاQراهنماییQاز
 بـا آنکـه پـدر فرزانه عاقه مند بـه هنر تئاتر و سـینما بود و دخرانـش را به هنر 

تشـویق می کـرد امـا فرزانه هیچ وقـت به طـور حرفـه ای و آکادمیـک تئاتر را 

دنبـال نکرد. تنها کار نمایشـی ای که انجـام داد، اجرای یک تئاتـر در زمان 

مدرسـه اش بـود. او می گویـد: «اول راهنمایـی بـودم که دبیر پرورشـی مان 

یـک روز آمـد سر کاس و گفت: چه کسـانی می خواهند بـرای تئاتر ثبت نام 

کننـد؟ برای اینکه از کاس های ریاضی خاص شـوم، دسـتم را بـردم بالا. 

بغل دسـتی ام گفـت: مگر تئاتر کار کـردی؟ گفتم: نه. امـا از کاس ریاضی 

بهـر اسـت!» البتـه معلـم پرورشـی هیـچ گاه او را زمانـی کـه کاس ریاضی 

داشـت برای تمرین تئاتر نـبرد. او ادامه می دهد: «کتاب «کشـکول خنده» 

اصغـر میرخدیـوی را که به زبان مشـهدی نوشـته اسـت، خواندم و از آن سـه 

نمایـش خنده دار درسـت کـردم. گروهی تشـکیل دادم و با سـایر دوسـتان 

ایـن نمایش ها را تمرین  کردیم.» نمایش به لهجه مشـهدی مورد اسـتقبال 

معلم هـا و دانش آمـوزان قرار گرفـت به طوری که تا سـال آخر دبیرسـتان هر 

سـال به هر مناسـبتی این نمایش ها را با گروه جدیدی که تشـکیل می داد، 

اجـرا می کـرد. او می گوید: «بـا این نمایش چند سـال مقام اسـتانی آوردیم 

و  به اردوهـای مختلف دانش آمـوزی رفتیم.»

QQدبیQQوQشارجهQ،مشهدQبینQآمدQوQرفتQ
 دبیرسـتانی کـه بـود پـدرش بـرای توسـعه کار فـروش جواهرات کاسـیک 

و عتیقـه بـه عـمان رفـت. در «سـه مـاه تعطیلی هـا» فرزانـه هـم پیـش پـدر 

می رفـت تـا اینکـه کم کم در شـناخت انواع سـنگ مهـارت پیدا کـرد. او یک 

دوره فـشرده زبان انگلیسـی را در ایـران گذراند تا بتواند با مشـریان ارتباط 

بگیـرد. می گویـد: «در 18سـالگی بـه حدی رسـیده بـودم که پدرم مغـازه را 

بـه مـن می سـپرد و خـودش در نمایشـگاه ها  شرکـت می کـرد.» 

 فرزانـه بعد از اتمام درسـش رفت پیش پدرش که حـالا به امارات متحده عربی 

نقـل مـکان کرده بود و در این کشـور سـاکن  شـد. کنکـور هم شرکت کـرد، اما 

آنقـدر در کارش پیشرفت کـرده بود که کمر به آن فکر می کـرد. «به ایران آمدم 

و کنکور شرکت کردم. همان موقع در نمایشـگاهی شرکت کرده بودیم. آنقدر 

عجله داشـتم برگـردم که یادم نمی آید قبولی در دانشـگاه را پیگیـری کردم یا 

نه.» او سـال 13۷8)2000 میادی( ازدواج کرد و به همراه همسرش ساکن 

امـارات  شـد. «خانه ام در شـارجه بـود و محـل کارم در دبـی. مدام بیـن این دو 

شـهر در رفت وآمد بودم. اما کارم را بسـیار دوسـت داشـتم و در آن موفق بودم.»

سـمیرا منشـادی|  اگـر ماننـد گذشـته بـود، فرزانـه مهـدوی دامغانـی هنوز یـک بانـوی موفـق در امر تجـارت سـنگ های قیمتی بـود که در کشـور 
امـارات متحـده عربـی بـه کارش مشـغول بـود و ما هرگـز بـرای مصاحبـه روبه رویش قـرار نمی گرفتیـم. اما بیـاری و به دنبـال آن، عمـل جراحی 

سـنگینی کـه انجـام داد، او را از سـوار شـدن بـه هواپیـا منـع کـرد. بعـد از آن او بـرای اینکـه بتوانـد روزهـای خانه نشـینی اش را تحمـل کند هنر 

«گره بافـت » را شروع و به سرعـت در ایـن کار پیشرفـت کـرد. بعـد از بیـاری و پایـان دوران نقاهت بـه دلیل هایی بـه همراه همـسر و پسرش راهی 

مشـهد شـد، شـهری کـه در آن بـزرگ شـده و درس خوانـده بـود و در سـال 1۳۹۳ کارگاه «آلمـا» متولـد شـد. حـالا «آلمـا» جایی اسـت که او بیشـر 

وقتـش را در آن بـه آمـوزش پتینه و گره بافت و سـایر هنرهـا می گذراند. قرارمان بـرای گفت وگو را نیز هانجا در بولوار شـهید فکوری گذاشـتیم. 

در حیـاط باصفـای آلمـا کـه میـز و نیمکـت  چوبـی داخل آن حـال و هـوای مدرسـه را تداعی می کنـد. روی نیمکـت چوبی نشسـتیم و زیـر آفتاب 

کمرنـگ بهـاری دربـاره مسـیری کـه تا اینجـا پیموده اسـت حـرف زدیم.

 سفارش هایی برای خارج از کشور 

مهدوی ایــن روزها بیشــر تمرکزش بــر روی پتینه 
اســت و کمر گره بافت های دســتی انجام می دهد. 
در این باره می گوید: «گره بافــت را به طور کامل کنار 
نگذاشته ام. اما گاهی دوستانی که در خارج از کشور 
دارم ســفارش کار می دهنــد». او گره بافت ها را روی 
ســنگ های قیمتی هم انجــام می دهد. دربــاره این 
کارهایش می گویــد: «برخی آقایان کــه می خواهند 
سنگ قیمتی همراهشان داشته باشــند و از طرفی 
نمی خواهنــد زنجیر طلا داشــته باشــند، ســفارش 
گره بافــت می دهنــد. از این مــدل کار بســیار برای 

مشریانم انجام داده ام.»

10منطقه

اگر ماجرای 
بیماری ام پیش 
نمی آمد به سمت 
هنر نمی رفتم

QQهنردوستQپدریQکنارQدرQهنرQبهQگرایشQ
 فرزانـه سـال 1358 در خانـواده ای به دنیا آمد که پدر خانـواده به کارهای 

هـنری عاقـه بسـیاری داشـت. شـغل اصلی پـدرش فروش سـنگ های 

قیمتـی و نیمه قیمتـی اسـت امـا از قدیـم عاقـه بسـیاری نیـز بـه فیلـم و 

سـینما داشـت. برای همین هم بخش زیادی از خاطـرات دوران کودکی 

فرزانه و خواهرانش در سـینماها شـکل گرفته اسـت. «هر زمان فیلم های 

کیارسـتمی و بیضایـی روی پرده سـینماها بود، پـدرم ما را برای تماشـای 

ایـن فیلم ها به سـینما می برد. ایـن فیلم ها تأثیـر زیـادی روی زندگی من 

می گذاشـتند. با بعضی بازیگران نقش اصلی این فیلم ها هم سن و سال 

بودم و به همین دلیل همذات پنداری زیادی با شـخصیت ها می کردم.»
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